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تنبل خان 

مثل گنجشک که از مار بدش می آيد
کاوه تنبل شده از کار بدش می آيد

کت و شلوار و کلاهش وسط خانه ولوست
تا بگويی برشان دار بدش می آيد

جلوی آينه ای شانه به مويش نزده
او از اين منظره بسیار بدش می آيد

فکر تختش که سه تا پاية آن شل شده نیست
چون که از چکش و آچار بدش می آيد

مته و آلن و سمباده نمی داند چیست
کلًا از جعبة ابزار بدش می آيد

پی قدری کره از اينکه قدم بردارد
برود تا سر بازار بدش می آيد

دست او اغلب اوقات فقط يک گوشی است
شايد از خط کش و پرگار بدش می آيد

من نديدم بغلش کیف و کتابی باشد
به نظر می رسد از بار بدش می آيد

آن چنان سِرّ و کرخت است که از هرچه به جز
خواب و خمیازة کشدار بدش می آيد

با »کپی پیست« عیاق است نه با خلق اثر
از مولّد شدن انگار بدش می آيد

مادرش گفت که اعصاب ندارم، چه کنم
کاوه تنبل شده از کار بدش می  آيدکاوه تنبل شده از کار بدش می  آيد

 در باب تنبلی
داستان یک ضرب المثل

 می گويند به آدم تنبل فرمان انجام کاری را بدهید تا برای شانه خالی کردن 
هزار دلیل برای شما بیاورد که اگر انجام نمی دهم، به خاطر تنبلی نیست، 
بلکه بايد دنبال راه حل بهتر و کوتاه تری بود. حالا شما هی به او بگويید: 
»به جان کندن آيد برون زر ز سنگ«، يعنی راه میان بری وجود ندارد، مگر 

به خوردش می رود!
از زمان خلقت انســان تا همین الان در باب تنبلی، داستان ها، شعرها و 
ضرب المثل ها گفته اند و فیلم ها، پويانمايی ها و کمیک استريپ ها تولید 
کرده اند. اما طبق آخرين آمارها، نه تنها از تعداد تنبل ها کم نشده است، 
که زيادتر هم شده اند. چرا؟ چون ناگهان دانشمندی با نیت خیر حرفی 
می زند که سندی می شود در دست تنبل ها تا به راهشان ادامه بدهند؛ البته 

اگر اهل راه رفتن باشند. مثلًا تازگی ها دانشمندی گفته است:
»راه حل های مبتکرانه و بینش خیره کننده، زمانی به فکر انسان می رسند که 

مغز در حال استراحت است.«
 چه جمله ای برای ادامة تنبلی از اين بهتر! يا بیل گیتس می آيد و می گويد: 
»من برای انجام سخت ترين کارها از تنبل ترين افراد استفاده می کنم، زيرا 

آن ها راحت ترين راه را برای رسیدن به آن انتخاب می کنند.«
مردم در زمان های قديم می رفتند دو کیلومتر آن طرف تر از سر چشمه آب 
می آوردند، اما امروزه اگر ســر سفره تنگ آب نباشد، بعضی ها حاضرند 
لقمه در گلويشان گیر کند و جان به جان آفرين تقديم کنند، اما نروند سر 

يخچال آب بیاورند. 
حالا هم با اين کرونای جهش يافته و در قرنطینه بودن و مجازی تر شدن 
زندگی، يکجانشــینی عادتی مألوف و طريقی معروف شده است و اگر 
همین طور پیش برود، بشــر كلًا راه رفتن و تحرک را از ياد خواهد برد و 
در آينده ای نه چندان دور، کارهايش را به اينترنت و ماشین  های هوشمند 
می سپارد و می شود قصة آن تنبلی که زير درخت نشسته بود، دهانش را 

باز کرده بود و می گفت: »هلو بیفت توی گلو.«
يا آنکه در برق آفتاب نشســته بود و به او می گفتند برخیز، بیا در ســايه، 

می گفت: »سايه خودش می آيه.«
به پايان رسد کیسة ســـیم و زر

نگردد تهی کیسة پیشه ور
چو بر پیشه اش باشدش دسترس

کجا دست حاجت برد پیش کـس
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تنبل دم گربه نيم ذرع است

روزی بــود، روزگاری بود. زمســتان بود و هوا ســرد. مردی با 
پسرش در اتاقی گرم نشسته بود. مرد که آماده می شد به مهمانی 
برود، با خودش گفت: »نمی دانم برف و باران می بارد يا نه. اگر 

باران ببارد، بايد لباس مناسب تری بپوشم.«
بعد رو به پسرش کرد و گفت: »پسر جان! بلند شو برو ببین باران 

می بارد يا نه!«
پسر که خیلی تنبل بود و نمی خواست از اتاق گرم بیرون برود، 
با اشــاره به گربه ای که داخل اتاق بود، به پدرش گفت: »بیرون 
رفتن نمی خواهد. اين گربه الان از بیرون آمده است. به کرک های 
او دست بکش، اگر خیس باشد، يعنی باران می بارد. اگر خشک 

باشد، باران نمی بارد.«
پدر که ديد پسر راحت طلب و تنبلش به حرف او گوش نداده، 
ناراحت شــد و دنبال بهانه ای گشــت تا هر طور شده او را به 
تحرک وادارد. ناگهان چشمش به تکه ای پارچه افتاد و به پسر 
گفت: »من امروز بايد دو ذرع از اين پارچه را برای میزبانم ببرم. 
برو وسیله ای را که با آن پارچه هايمان را اندازه می گیريم بیاور تا 

به اندازة دو ذرع از اين پارچه ببرم.«
 پسر که اصلًا دلش نمی خواست از جای خود تکان بخورد، به 
پدرش، گفت: »با دُم همین گربه پارچه را اندازه بگیر. من بارها 
دم آن را اندازه گرفته ام، درست نیم ذرع است. چهار تا دم گربه 

می شود دو ذرع.«
پدر که حسابی عصبانی شــده بود، سر پسر داد زد: »لااقل برو 
ســنگ ســه کیلويی را بیاور تا با آن گندم ها را وزن کنم و برای 

آسیاب بفرستم.«
پســر پیش خودش گفت: »کارم ساخته اســت. اگر گندم ها را 
وزن کند، توی کیســه می ريزدشــان و در اين هوای سرد از من 
مي خواهد آن ها را برای آسیاب ببرم. بايد هر طور شده از اين 

تصمیم پشیمانش کنم.«
بنابراين خیلی خون سرد به پدرش گفت: »پدر جان! حالا که آرد 
داريم. در ضمن، نیازی هم به آوردن ســنگ ترازو نیست. من 
گربه را بارها کشیده ام. درست يک من است. از گربه به جای 

سنگ استفاده کن.«
پدر، گربه را پشــت پنجره گذاشت تا به لانة خودش برود، 

سپس به پسر گفت: »اين هم از گربه! حالا برو هم سنگ 
سه کیلويی را بیاور، هم وســیلة اندازه گیری پارچه را و 
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
پسر تنبل در سخت ترين تنگنای زندگی گرفتار شده بود، 
زيرا ديگر چاره ای جز برخاســتن از جا و بیرون رفتن از 

اتاق گرم نداشت.

داريم. در ضمن، نیازی هم به آوردن ســنگ ترازو نیست. من 
گربه را بارها کشیده ام. درست يک من است. از گربه به جای 

سنگ استفاده کن.«
پدر، گربه را پشــت پنجره گذاشت تا به لانة خودش برود، 

سپس به پسر گفت: »اين هم از گربه! حالا برو هم سنگ 
سه کیلويی را بیاور، هم وســیلة اندازه گیری پارچه را و 
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

پسر تنبل در سخت ترين تنگنای زندگی گرفتار شده بود، 
زيرا ديگر چاره ای جز برخاســتن از جا و بیرون رفتن از 

اتاق گرم نداشت.

 تنبلی جات

سر شام به داداشم گفتــم لطفاً برو يک پارچ آب بیاور. گفت: 
»می بینی که من خودم دارم از تشنگی ماست می خورم.«

٭٭٭
 قبول داريد که هیچ چیز در دنیا به اندازة داشتن يک دوست 

تنبل تر از خودمان به ما اعتماد به نفس  نمی دهد!
٭٭٭

دو تا تنبل دراز کشــیده بودند. يکی از آن ها داشــت خمیازه 
می کشــید، آن يکی از فرصت اســتفاده کرد و بــه او گفت: 
»بی زحمت تا دهنت بازه، داداش منو صدا کن، کارش دارم.«

٭٭٭
خیلی دلم برای کدوتنبل می سوزد. طوری به آن می گويند تنبل 
کــه انگار بادمجان و چغندر و کلم پیچ از صبح تا شــب دور 

جالیز می دوند و ورزش می کنند.
٭٭٭

از پدران و مادران عزيز خواهشمنديم به ما نگويند تنبل!
 ما فقط مقید به صرفه جويی در مصرف انرژی هستیم.

٭٭٭
دوســت عزيزی که پیام تبريک مرا نخوانده، اواسط عید، باز 
ارسال کرده ای! حداقل کلمة »پیشاپیش« را حذف می کردی.

٭٭٭
بعضی وقت ها فکرهايی به ذهن تنبل ها می رســد که محال 
اســت به ذهن ديگران برسد. ديروز که در صف بودم، تنبلی 
کفش هايش را در آورد، همان جا که ايســتاده بود، گذاشت و 

خودش رفت زير ساية ديوار نشست.

31  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 


